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  : مقالهچكيده
 تـلاش فيلـسوفان     ةهيچ چيز به انداز   . ناشدني قرار مي گيرد    تعريف    مفاهيم ةآگاهي در داير  

 روشـن  واضـح و     بـدين حـد    گستردن ابهام و تيرگي در موضوعي كه         براي تعريف آگاهي، در   
 به جاي تعريف خود آگـاهي، بـه   ها اغلب فلاسفة به سبب اين دشواري .است، اثر نداشته است 

 غربي، آگاهي همواره التفـاتي اسـت؛      ة  بنابر رأي بسياري از فلاسف    .  محتواي آگاهي پرداخته اند   
  .گاهي بدون متعلق بي معنا خواهد بودبنابراين از نظر آنان سخن گفتن از آ

در تجربه هاي عرفاني نـاب و متعـالي،         . اما در عرفان موضوع كاملاً عكس اين مطلب است        
زيـرا بـسياري از     . كاربرد ايده حيث التفاتي در خصوص اين رخدادها معقول و موجـه نيـست             

 فاقد هـر گونـه محتـواي        براي اشاره به تجربه اي استفاده مي كنند كه        » آگاهي«عارفان از تعبير    
لذا براي آنكه مدعيات عرفا را نيز به حـساب آوريـم، بايـد در تعريـف خـود از                    . التفاتي است 

آگاهي جايي براي اين واقعيت نيز باز كنيم كه نوع انسان مي تواند گاه بدون محتـوا در آگـاهي         
   . حاضر سعي در روشن ساختن اين ادعاي عرفا داردمقالة .خويش پابرجا بماند

  : ها ليد واژهك
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 پيشگفتار

هايي است كه همواره بر سـر تعريـف آن اخـتلاف نظـر وجـود                 از آن دست واژه   » 1آگاهي«
گفـت اگـر     همانطور كـه آگوسـتين مـي      . مقايسه كرد » زمان«توان با    را مي » آگاهي«. داشته است 

دانم كه چيست، اما اگر از من بخواهند آن           چيست، خيلي خوب مي    كسي از من نپرسد كه زمان     
مـا خـود بـه عنـوان        . هـا اسـت     تعريف نشدني   نيز در زمره  » آگاهي«مانم،   را توضيح دهم وا مي    

اي بـر    دانيم كه مقصود از آگاهي چيست، كافي اسـت تنهـا لحظـه             موجودات آگاه، به خوبي مي    
مشكل زماني پديـد    . يك تجربه زنده از سر بگذرانيم     روي خود متمركز شويم و آن را در قالب          

آيد كه بخواهيم آن را در قالب زبـان و كلمـات تعريـف كنـيم يـا مـاهيتش را بـاز شناسـيم               مي
  .)شناخت مفهومي(

هيچ چيز به اندازه تلاش فيلسوفان براي تعريف  :نويسد ويليام هميلتون در اين خصوص مي    
موضوعي كه بسيار واضـح و شـفاف اسـت، اثـر نداشـته      آگاهي، در گستردن ابهام و تيرگي در        

توانيم،  دانيم كه آگاهي چيست، اما نمي      توان تعريف نمود؛ ما خود كاملاً مي       آگاهي را نمي  . است
كنيم به دسـت   بدون تحير و سردرگمي، براي ديگران تعريفي از آنچه خود به وضوح ادراك مي        

  .2دهيم
 جاي تعريف خـود آگـاهي، بـه محتـواي آگـاهي             ها اغلب فلاسفه به    به سبب اين دشواري   

حيـث  «اين رويكرد خاص به آگاهي، همـان چيـزي اسـت كـه برنتـانو و هوسـرل           . اند پرداخته
تعريـف  » شـود  تفـسير يـك داده آن گونـه كـه قـصد مـي        «خوانند و امروزه آنرا به       مي» 3التفاتي

  . كنند مي
تي است؛ هميشه متمركز بـر چيـزي         غربي، آگاهي همواره التفا    ةبنابر رأي بسياري از فلاسف    

                                                 
1 -consciousness  
2 - Hamilton:1974, P.45 
3 - intentionality 
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توانيم محتواي آگاهي را بزداييم و آگاه باشيم، بدون آنكه از چيـزي آگـاه باشـيم،                  ما نمي «است  
بنابراين هر گونه ادعـايي   »1توانيم صداي پارس سگ را از خود سگ جدا كنيم همانطور كه نمي

ند آگاه باشد مگر با صدق ايـن        توا انسان نمي : محتوا بودن آگاهي خطايي بيش نيست      مبني بر بي  
در نهايـت بـه نظـر       . واقعيت كه در حال ادراك، يا داشتن برخي افكار، احساسات يا غيره است            

شـود وآن را كـشف       رسد در هر درون كاوي يي، تمام آن چيزي كه انسان با آن مواجـه مـي                 مي
ا خـود آگـاهي بمـاهو       موجود در آگاهي هستند و هيچ گاه ب       ) هاي ابژه (2ءكند، محتوا يا اشيا    مي

  . شود آگاهي مواجه نمي
دانند  اي هستند كه آگاهي بي محتوا و فاقد ابژه را محال مي            هيوم و مور نيز از جمله فلاسفه      

  :نويسد هيوم مي. و اين بيشتر برگرفته از لوازم تجربي رويكرد اين دو فيلسوف است
خـوانم وارد   مـي » خـودم «ن آنچه شود، هنگامي كه عميقاً به درو تا آنجا كه به من مربوط مي  

شوم، همواره به طور تصادفي با يك ادراك خاص يا ادراكي ديگر، مثلاً ادراك گرما يا سرما،             مي
تـوانم بـراي يـك       من هيچ گاه نمـي    . كنم نور يا سايه، عشق يا نفرت و درد يا لذت برخورد مي           

غيـر از ادراك را مـشاهده       توانم چيزي    لحظه، خودم را بدون ادراك به چنگ آورم و هرگز نمي          
  .3نمايم

هاي عرفـاني نـاب و متعـالي،     در تجربه. اما در عرفان موضوع كاملاً عكس اين مطلب است       
زيـرا بـسياري از     . حيث التفاتي در خصوص اين رخدادها معقول و موجـه نيـست             كاربرد ايده 

قـد هرگونـه محتـواي      كننـد كـه فا     اي استفاده مـي    براي اشاره به تجربه   » آگاهي«عارفان از تعبير    
لذا براي آنكه مدعيات عرفا را نيز به حـساب آوريـم، بايـد در تعريـف خـود از                    . التفاتي است 

تواند گاه بدون محتـوا در آگـاهي         آگاهي جايي براي اين واقعيت نيز باز كنيم كه نوع انسان مي           
) التفـاتي (ز  هشياري از هر چي ـ   «پس تعبير مترادف واژه آگاهي چيزي مثل        . خويش پابرجا بماند  

تواند نسبت به اشياء هـشيار       اي كه مي  » هشياري في نفسه  «نبايد باشد، بلكه تعبير     » به طور كلي  
  .مناسب است) و معمولاً نيز هست(باشد 

هاي  گويند كه داده   عرفاي فلسفي مثل مهريشي، انديشمندان اپانيشادي و ابن عربي چنين مي          
نيـز  » هـشياري فـي نفـسه     «كنند كـه شـامل        اشاره مي  تر از تعبير آگاهي    عيعرفاني به معنايي وس   

                                                 
1  -  Klein:1980, P.36 

2- object   
3 - Hume:1888, P.252 
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تواند امري معقـول و منطقـي        هست؛ از اين رو بسط تعريفان از آگاهي در هماهنگي با آنان مي            
اگر چه ممكن است ما شخصاً به طور مستقيم آگاهي فـي نفـسه خـود را تجربـه نكـرده                     . باشد

اهي براي كساني كه احتمالاً چنين تجربـه        باشيم، اما باز هم بايد از نظر منطقي يا تعريفي، جايگ          
  .اند، در نظر بگيريم اي را داشته

  1ساختگرايي
هـاي   ساختگرايي عنوان عامي است براي اشاره به مكـاتبي كـه بـر نقـش بـسترها و زمينـه                   

 او   ورزند و تجربـه    در تكوين تجارب مختلف انسان تأكيد مي      ... اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و     
رابرت فـورمن از منتقـدان سـاختگرايي در         . دانند ادي حاصل تأثير اين بسترها مي      زي  را تا اندازه  

سـازيم، تـأثير     اين انديشه كه ما واقعيت خاص خودمـان را مـي          : نويسد اين خصوص چنين مي   
در جامعـه شناسـي     ... اي بر علوم اجتماعي و انساني در غرب متجدد داشـته اسـت               فوق العاده 

اند كه چگونـه جهـان بينـي يـك فرهنـگ،       صيل بدين امر پرداختهمعرفت و انسان شناسي به تف    
و شايد پيش از    (روان شناسان از زمان فرويد      . كند ادراكات و باورها را ساختار داده و كنترل مي        

اند كه مفاهيم و تجارب دوران كودكي، عواطف و ادراكات دوران بزرگـسالي را               بيان كرده ) وي
تاريخ نگاران فرهنگ و انديـشه و البتـه مورخـان           . سازد  مي دهد و متعين   كنترل كرده، شكل مي   

هـايي نظيـر هنـر       حتي رشـته  . اند دين همه به وضوح با الهام از اين الگو آثار خويش را نگاشته            
كنيم  توان درگير و دار اين ايده ديد كه ما تنها چيزي را مشاهده مي              نوين و نقادي هنر را نيز مي      

  2ايم كه براي آن مشروط و مقيد شده
، به يكي از مكاتب مهم و       3استيون كتز » زبان، معرفت شناسي و عرفان    «ساختگرايي، با مقاله    

اي چون، ويـن     فلاسفه. مركزي در حوزه مطالعات عرفاني و به خصوص فلسفه عرفان بدل شد           
زينر، جان هيك، رابرت گيملو و نينان اسمارت نيـز در شـمار سـاختگرايان               . سي. پرادفوت، آر 

  . رندقرار دا
  :ساخت گرايي در عرفان بر پايه دو تز اصلي استوار است

  عدم امكان تجربه بي واسطه) الف

                                                 
1 - constructivism 

  .27ـ26، ص 1384فورمن،  -2
3  - Katz, 1978. 
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  2 سرشت سنتي تجارب عرفاني1زمينه مندي) ب

  عدم امكان تجربه بي واسطه
نـه  . وجـود نـدارد   ) اي يا بـي واسـطه     (3هيچ تجربه خالص   :نويسد كتز در اين خصوص مي    

واسـطه بـودن خـود نـدارد و          تر تجربه، هيچ دلالتي بر بـي      هاي عادي     نه گونه  ،تجارب عرفاني 
ايده تجربه خالص اگر داراي تنـاقص درونـي نباشـد، در            ... دهند دليلي به اين امر به دست نمي      

 حتي با در نظر داشتن تجارب ]واقعيت[از ديدگاه من اين . بهترين حالت ايده پوچ و تهي است   
ارفان هستند مثل خدا، وجود، نيروانا و غيره درسـت          آن مقاصد عالي و نهايي كه مورد معامله ع        

  .4است
  :دارد جان هيك نيز در خصوص تجربه امر الواهي گفتاري نظير گفتار كتز را بيان مي

شـود و در عـين حـال        ها وارد مي   روح نامتناهي همواره از طريق كثرت ارواح متناهي انسان        
اي از   محـيط و فراگيـر بـا مجموعـه        همواره به طوري كه هشياري محدودمان از ايـن حقيقـت            

  5گردد مفاهيم ديني انساني، واسطه مند مي
اي از مفاهيم، تعهدات، باورها  دارد كه تجارب عرفاني توسط الگوي پيچيده      اين ايده بيان مي   

اين عقايد و مواضع، شـكل      . آيند و انتظاراتي كه عارف با آنها وارد تجربه مي شود به وجود مي            
 نه نتيجه و فرع آن، بـه طـوري كـه آنهـا پيـشاپيش تجـارب ممكـن را تعيـين             اند، دهنده تجربه 

  . كنند مي
شـود   كند كه صرفاً بر حسب حالات ذهني او تبيين نمـي           اي درك مي   فاعل تجربه را به گونه    

عقايـدي كـه خواسـت      . كنـد  داند كه عقايد او را درباره جهان تأييد مي         اي مي  بلكه آن را تجربه   
تجربه، آن عقايد را تأييـد      . شود  سنت، آن تجربه، تجربه ديني توصيف مي       سنتي است كه در آن    

مـثلاً  . اي از پيش تعيين شده و مورد انتظـار اسـت           يعني تجربه عرفاني، تجربه    6كند و تثبيت مي  
دهد كه واقعيت    اي شكل مي   اش را به گونه    آگاهي ما قبل عرفاني عارف مسيحي، آگاهي عرفاني       

                                                 
1 - contextualism 
2 - mistical experience 
3 - pure experience 

 .38، ص 1383 انزلي، -4

5  -  Hick:1980, p.432 

 .289، ص 1383 پراودوفت، -6
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  سيح يا تثليث يا يك خداي انسان وار تجربه نمايد نه در قالب آمـوزه            عرفاني را در چارچوب م    
 اين واقعيت مـا   بنابراين ارزيابي شايسته. است»  چيزـهمه  «و »  انسان وارـنا «بودايي نيروانا كه 

هـاي   شود كه فهم عرفان فقط مسئله مطالعـه گـزارش          را به بازشناختن اين موضوع رهنمون مي      
 اهميت دادن به ايـن واقعيـت اسـت كـه خـود              ]مستلزم[ربه نيست، بلكه    عرفا بعد از وقوع تج    

گيرد كه عارف با  شود توسط آن مفاهيمي شكل مي      تجربه، همانند صورتي كه در آن گزارش مي       
  .1دهند اش را شكل مي  تجربه]آن مفاهيم بدين وسيله[ آورد و اش مي خود به تجربه

مـوارد كـاملاً صـريح و خودآگـاه انجـام           پيكربندي تجربه بر اساس سنت خاص، در اكثـر          
هاي عرفاني بر اهميت معلـم جـامع الـشرايط يـا مرشـد روحـاني بـراي                   بيشتر سنت . پذيرد مي

ورزند؛ براي نمونه در يهود، خودآموزي و استغنا از استاد، شـبهه             شخص مبتدي بسيار تأكيد مي    
هاي مختلف عرفان را بـه       راهنمايان، مرشدان و مشاوران روحاني در سنت      . ناك و مظنون است   

هـاي   رياضـت . آموزنـد  هاي خاصي را به اهداف خاص مي       كنند، بلكه راه   طور عام تدريس نمي   
هـا توسـط متفكـران بـودايي بـه           اين رياضـت  . شود مفصلي براي آماده سازي شاگرد تجويز مي      

شف و  شوند تا موجبات كاربرد اصول بودايي و نيـل بـه ك ـ            نحوي احتياط آميز به كار گرفته مي      
  .2شهود را فراهم آورند

كتز در ادامه براي روشن كـردن موضـوع و اينكـه چگونـه تجـارب عرفـاني واسـطه منـد                      
از جملـه   . كند هاي عرفاني گوناگون را ذكر مي      هايي از تجارب عرفاني در سنت      گردند، مثال  مي

 ـѧ عـارف يهـودي در فـضاي اجتمـاعي          . در عرفان يهـودي اسـت     » دوقوت«آنها تجربه عرفاني    
اينكه واقعيتي فراتر   : فرهنگي خود مسائلي از اين دست را درباره خدا و جهان ماوراء مي آموزد             

از اين جهان مادي وجود دارد و اين واقعيت خدايي انسان وار است، خدايي كه انسان و جهان                  
، انسان از طريق قواي روحاني خويش مي تواند با خداوند ارتباط برقرار نمايـد            . را آفريده است  

  . اما در اين ارتباط همواره تمايزي ميان انسان و خدا وجود دارد
به وضـوح در ديـدگاه عـارف        ...  فرهنگي و توابع عملي شان       ـѧ تمام اين باورهاي اجتماعي     

يهودي نسبت به جهان، نسبت به خدايي كه جهان را آفريده و نحوه تقرب بـه او و نـسبت بـه                      
ايـن سـخن بـدان     . نهنـد  ايد انتظار داشته باشـند، تـأثير مـي        آنچه كه نهايتاً هنگام نيل به قربش ب       

                                                 
 .38، ص1383انزلي، -1
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هاي  معناست كه تمام زندگي عارف يهودي از زمان كودكي با تصاوير، مفاهيم، نمادها و ارزش              
ايدئولوژيك و اعمال عبادي پر شده است و دليلي در دست نداريم كه باور كنيم هنگام تجربـه                  

ر، باورهـا، نمادهـا و اعمـال عبـادي در نهايـت تعيـين               نهد؛ بلكه اين تصوي    آنها را به كناري مي    
كند چگونه   ي چه چيزي است و سپس آنچه تجربه مي         كنند كه عارف خواستار داشتن تجربه      مي

 تجربي در تجربه عملي و واقعي عارف        ـبنابراين اين الگوهاي پيش     . 1و شبيه به چه خواهد بود     
ي چيزي به نـام اتحـاد بـي تمـايز بـا خـدا رخ                 عرفاني يهود   در تجربه . گذارند يهودي تأثير مي  

از اين رو اين نكته كه انواع تجربه وحدت از چارچوب سنت يهودي غايب هـستند،                . دهد نمي
اي است كـه يـك عـارف واقعـاً       تجربي بر نوع تجربه  ـѧ گواهي بسيار قوي بر تأثير شرايط پيش        

خيـزد چنـين بـاور       تي يهودي بر مي   از آنجا كه يك يهودي بنا به دلايلي كه از سنت الاهيا           . دارد
   2واقع چنان تجاربي ندارد دهند، در دارد كه تجاربي از نوع تجارب وحدت رخ نمي

در سنت بودايي نيز مـورد بررسـي قـرار     » نيروانا«اين موضوع را مي توان در تجربه عرفاني         
وجودي نيـست   يك حالت نسبي    » نيروانا«. است» دوقوت«نقطه مقابل   » نيروانا«در حقيقت   . داد

ورزد  ها بوده و به آنها عشق مـي        كه در آن، خود محدود با وجود خداي متعالي كه حافظ انسان           
و ) اگر اين كلمات بـه جـا اسـتفاده شـده باشـند            (مواجه شود، بلكه يك حالت جديد وجودي        

هـيچ گونـه    » نيروانـا «اينكـه در    . است) و باز هم اگر اين كلمه نامناسب نباشد       (هستي شناختي   
گيرد كه يك خود حقيقي يا خود متعالي ديگـر            وجود ندارد از اين واقعيت منشاء مي       اي  هواجهم

هـاي بـودايي، الـوهيتي       همچنين بايد به اين نكته توجه داشت كه همانطور كه در آموزه           . نداريم
  .3وجود ندارد، نقش يك اراده الهي نيز منتفي است

هم قرار دادن ايـن فهـم بـودايي از سرشـت        صرف مقابل   «توان نتيجه گرفت كه      بنابراين مي 
گويد آنچه يـك بـودايي      اي است كه مي    اشياء با فهم يهودي به تنهايي شاهدي قوي براي نظريه         

كنـد، متفـاوت     قوت تجربـه مـي     كند با آنچه يك يهودي به عنوان دو        به عنوان نيروانا تجربه مي    
   .4»است
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اشد، تا زماني كه الفاظ معنايي دارنـد و         قوت در حقيقت هر چه ب      نيروانا هر چه باشد و دو     «
قوت بر مبناي    تحقيق فلسفي از اهميتي برخوردار است راهي براي توصيف تجربه نيروانا و دو            

راه معقولي وجود ندارد كـه بتـوان بـه      . شواهد وجود ندارد، چه رسد به يكسان انگاشتن آن دو         
، همـان تجربـه ارتبـاط       "تهـي " يـك آرامـش      " خـود  ـѧ نا  "طور منطقي استدلال كرد كه تجربه       

عاشقانه، عميق و نزديك ميان دو ذات جوهري باشد كه يكي از آنهـا خـداي انـسان وار اديـان             
  .1»شود غربي با تمام لوازم و جزئياتش تصوير مي

   مندي تجربه عرفانيهزمين
يعنـي بررسـي    . مندي تجربه عرفاني است    همان گونه كه ذكر شد تز دوم ساختگرايي، زمينه        

 ـѧ هـا و بـستر فرهنگـي         كه چرا و چگونه تجربه عرفاني، از پـيش توسـط مفـاهيم و آمـوزه               اين  
  .يابد اجتماعي خاص آن سنت، تعين مي

اند؛ صـرف نظـر از اينكـه سـالك چـه             عرفاني محصول سلوك طرق عرفاني    ) هاي(تجربه  «
خوانـد،   ميگيرد، آنچه او در طول طريق        طريقي، مثلاً يهوديت، تصوف يا بودايي را در پيش مي         

تجربه مورد انتظار ظاهر شده را ... اي كند تا اندازه كند و تجربه مي داند، قصد مي گيرد، مي ياد مي 
ي نزديك و حتـي ضـروري ميـان متـون دينـي و عرفـاني                 به عبارت ديگر، رابطه   . كند خلق مي 

 در هـر  . عرفاني گزارش شده وجـود دارد       شود و تجربه   اي كه عارف واجد آن مي      مقبول، تجربه 
هـاي عرفـاني، جزئـي از آنهـا          هاي عرفاني، همانند جوامع ديني بزرگتري كه سنت        يك از سنت  
 عرفاني موروثي وجود دارد كـه بـر مبنـاي منـابع             ـѧ شوند، يك نظام تربيتي الهياتي       محسوب مي 

  ».2مورد اتفاق خاصي، ساخته و پرداخته شده است
 و بلكه تا اندازه زيادي، بـا مطالعـه و قرائـت             اي مردم عادي همانند سالكان مبتدي، تا اندازه      

كننـد و در     هاي نهادينه و مقبول، شروع به صعود از مسير مارپيچ معنـوي مـي              اين متون و سنت   
از ايـن رو بـه نظـر        . تمام اين مدت در كار آنند كه اين سنن و متون را در خويش جذب كننـد                

ارف در آن رشد كرده، تعليم ديده و آماده   آيد، تجربه عرفاني را جداي از زمينه و سنتي كه ع           مي
  .توان در نظر آورد تجربه شده، نمي

وجود پير و مرشد و استاد و راهنما در مـسير سـلوك خـود گـواه ايـن مطلـب اسـت كـه                         
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كند  شوند؛ به طوري كه سالك چيزي را تجربه مي         هاي عرفاني از پيش مقيد و محدود مي        تجربه
از . كـشد   آموخته است و از ايـن رو انتظـار آن تجربـه را مـي               كه از قبل استاد و راهنمايش بدو      

كنند؛ يوگا،   ها و اعمالي داريم كه نقش رياضت را بازي مي          ها تمرين  در همه سنت  «سوي ديگر،   
 ش هـدف گيـري      "وجود مقيـد  "مراقبه و اعمالي شبيه به اينها كه در جهت رها كردن نفس از              

خواهنـد    مـذهبي، هـر چـه مـي    ـѧ  تاريخي و اعتقادي ـѧ حال اين قيود تجربي، اجتماعي     . اند شده
  .باشند

يابـد كـه نفـس را از          بر حسب ظاهر، به عنوان حركتي نمود مـي         "1رها سازي " اين فرآيند   
   2 ».زمينه مند به آگاهي بي دهد؛ از آگاهي زمينه  سوق مي"نامقيد" به شعور "مقيد"حالات 

  ساختگرايي و مقولات كانتي
 فلـسفه    هـاي بـزرگ سـاختگرايانه      اختگرايي عرفـاني، از دل سـنت      بايد توجه داشت كه س ـ    

 را به عنوان    ايمانوئل كانت اما در حقيقت، بايد     . تحليلي انگليسي و آمريكايي سر برآورده است      
، بيـان   سـنجش خـرد نـاب     كانـت در كتـاب      . موسس اصلي ساختگرايي فلسفي به شـمار آورد       

دودي از مقولات ماننـد مكـان و زمـان و مفـاهيمي     دارد كه ما تنها قادريم از طريق تعداد مع     مي
از اين رو مفاهيم و مقـولات در حكـم          . چون وحدت و عليت جهان اطراف را به تجربه آوريم         

كنيم كه تجربه در چـارچوب       ما زماني شناخت حاصل مي    . هاي هر تجربه ممكن هستند     واسطه
  .مقولات پيشين ما رخ دهد

آورد و توصـيف      كانت سخن به ميان مـي      3نتاج استعلايي كتز در قسمتي از مقاله خود از است       
دانـد، بـا    خود را از فعاليت ذهن در حصول تجربه، چيزي شبيه به آنچه كانت بيـان داشـته مـي             

  4افزايد كه به روش كانتي ملتزم نيست اينكه خود مي
داند كـه مـدرك از طريـق         كانت شناخت را حاصل به كارگيري مفاهيم پيشين در فاهمه مي          

اند، صورت بخشيده و سپس آنها را تحـت           صرف  هاي حسي خود كه در حكم ماده       ها به داده  آن
  : نويسد كانت در كتاب سنجش خردناب مي. آورد حكم در مي

گردد، به هيچ روي ترديد نيست؛ زيرا در غيـر           در اينكه شناخت ما سراسر با تجربه آغاز مي        
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نگيخته شود، جز از اين راه كـه اشـيايي          بايست به عمل برا    اين صورت قوه شناخت چگونه مي     
اي  كننـد و تـا انـدازه       هـايي ايجـاد مـي      اي از خود بازتاب    گذارند تا اندازه   ها تأثير مي   كه بر حس  

ها پرداخته و با به هم پيوسـتن يـا           دارند تا به مقايسه اين بازتاب      توانايي فهم را به جنبش وا مي      
براي آن شناخت حسي از اشياء كه تجربـه ناميـده           جدا كردن آنها مايه خام انتطباعات حسي را         

  . 1شود فراهم آورد مي
مـا درك مـستقيم از متعلقـات        . كنند به نظر كانت، تمام علوم اعتبارشان را از تجربه اخذ مي          

اند كه احكام ما را پي       اين متعلقات تنها از راه صور حس و مقولاتي قابل فهم          . مان نداريم  تجربه
ها  هايي كه ذهن از آن راه       با توجه دادن به نقش فعال ذهن در تجربه و راه           كانت،. كنند ريزي مي 

ما هيچ دسترسـي بـه اطـلاع    . كند، به شكاكيت معرفتي هيوم پرداخت    ادراكاتش را پي ريزي مي    
شـويم بـا احكـام و تفاسـير پيـشين،            تمام اطلاعاتي كه به آنها متوسل مـي       . تفسير ناشده نداريم  

  . گردند ادراك و مقوله بندي مي
اطلاعاتي كه توسط صور حس و مقولات حكم ايجاد نشده باشد، وجود ندارد و آن صـور                 

.  ماست، به كار گرفـت      توان به طور مشروع براي توليد دانشي كه فوق تجربه          و مقولات را نمي   
 كـاربرد اشـكال مـشهود و          و بسياري از دعاوي تعـاليم دينـي و سـنتي، نتيجـه             يتفكر متافيزيك 

 نقدي تلاشي است براي تفكيك كاربرد     فلسفه.  تجربه است   كم در خارج از محدوده    مقولات ح 
  2شروع مفاهيم و مقولات در محتواي تجربه و گسترش نامشروع آنها به خارج از حدود حس

  :نويسد جان هيك راجع به استدلال كانت چنين مي
اين اصل  . بخشد ين مي شناسيم تع  كانت استدلال نمود كه ساختار دروني ذهن به آنچه ما مي          

لازم نيست كه ما كليـه نظريـه        ... هاي ديگر نيز قابل اطلاق است      فراتر از ادراك حسي به حوزه     
پيچيده كانت را بپذيريم تا بر اساس فرض اساسي او متقاعد شويم كه ذهـن نـه تنهـا دريافـت                     

ي از آن زمان تـا      روانشناسي معرفت . كننده منفعل نيست، بلكه پيوسته نقش فعالي در ادراك دارد         
حدي به تفصيل نشان داده است كه چگونه مدرك به انجـام فعاليـت پيچيـده و چنـد سـطحي                     

  .انتخاب، گروه بندي، ارزيابي، حذف و پيش بيني مشغول است
فرآيندي كه به طور ناخودآگاه در تمام اوقات تنها با بازدهي كه در شعور يـا آگـاهي ظـاهر          
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  . شود ادامه دارد مي
ت بنيادي كه ذهن در همه سطوح آگاهي، طبيعي، اخلاقي، زيباشناختي و ديني بـه               اين واقعي 

  1كند نظم و معنا مي بخشد، صادق است هايي كه دريافت مي داده

  انتقاد از كاربرد نظريه كانت در عرفان
دارد كه در صدد تحليل تجربه ما  بايد توجه داشت كه كانت از همان ابتدا به وضوح بيان مي

بنابراين نقد عقل محض درباره آگاهي بدون موضـوع         .  و در واقع اشياء محسوس است      از اشياء 
اي كه   از اين رو تجربه   . كانت هرگز راجع به تجارب عرفاني سخن نگفته است        . و متعلق نيست  

متضمن نوعي مواجهه با يك شيء نباشد، به احتمال زيـاد، تحـت تـأثير سـاختارهاي معرفـت                   
اي  بنابراين بايد توجه داشت كه مقولات كانتي براي هر تجربـه          . اي نخواهد بود   شناختي واسطه 

  كند، تنها به تجربه    از هر سنخ كاربرد ندارد، بلكه همانطور كه خود كانت نيز آشكارا تصديق مي             
كنند كه عناصر مهمي از دانش ما از اشياء، از مراجع مقدم بر              آنها ثابت مي  . اند ما از اشياء مربوط   

آنها مطلقاً در مورد رخدادهايي از آگاهي كه در آنها پـاي اشـياء بـه ميـان                  . شوند ربه اخذ مي  تج
  .2كنند آيد، چيزي اثبات نمي نمي

  ساختگرايي و حيث التفاتي
حيـث  . هايش سود جسته است    مكتب ساختگرايي از نظريه حيث التفاتي نيز در تحكيم پايه         

دارد كه آگاهي ما همواره آگـاهي از چيـزي اسـت،             ي بيان م  هوسرل و    برنتانو التفاتي به روايت  
  . يعني آگاهي قصدي

خصلت التفاتي بـودن ايـن      . ، احساسات و عقايد، اموري التفاتي هستند      )ها نگرش(باورها يا   
. شود كه اين حالات هميشه متوجه متعلقـاتي هـستند          حالات گاهي با اين گفته نمايش داده مي       

 بايد از كسي عصباني باشم، نسبت بـه پيـشنهاد خاصـي           من. يك فكر، هميشه فكر چيزي است     
 لازم نيست در خارج متعلق التفاتي. بي ميل باشم، يا معتقد باشم وضعيت خاصي حكمفرماست      

 قوه خيال مـن اسـت،        ممكن است از يك شبح يا يك خرس كه صرفاً ساخته          . 3باش موجود مي 
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در هـر حـال     . نگرانم، بيمناك باشـم   اش   بترسم، يا ممكن است از سقوط يك هواپيما كه درباره         
 هوايي در اين زمان يا آن مكان بايد ذكر شوند تا بتوانم بـه طـور صـحيح                    شبح خرس و سانحه   

متعلق التفاتي هميشه بايد با توصيفي خاص، وصف شـود و           . ترس يا اعتقادم را توصيف نمايم     
اي را    يـا عقيـده    آن توصيف بايد توصيفي باشد در دسترس شخصي كه به او تلقي يا احـساس              

  .نسبت مي دهيم
دارد كه تمام تجارب مـا التفـاتي هـستند و بـر               از طرفداران ساختگرايي بيان مي     جري گيل 

وي در ايـن  . انـد  اساس اين فرض معتقد است كـه تمـام تجـارب بـا واسـطه و سـاخت يافتـه              
  : نويسد خصوص مي

ا از جهـان صـرفاً مـشاهده         نوع انسان، ماهيتاً برداري است؛ بدين معنا كـه آگـاهي م ـ            ةتجرب
انفعالي آن نيست، بلكه تابعي از اين واقعيت است كه ما به دنبال يافتن معنا به جهان وارد شده                   

وجهـه  .  معينـي از جهـان اسـت        آگاهي ما همواره آگاهي از وجهـه      . كنيم با آن تماس برقرار مي    
سـاختار  )  خاص ةوجه(آن  خاصي كه واقعيت آن براي ما توسط فعاليت التفاتي ما در ارتباط با              

اي را    بي واسـطه    اين حيث التفاتي آشكارا عاملي ميانجي است كه امكان هرگونه تجربه          . يابد مي
   1برد اي از ميان مي به طور ريشه

وي در اين بـاره     . كتز نيز در مقاله خود توجه خاصي را به حيث التفاتي مبذول داشته است             
  : نويسد مي

شود، زمينه   دن تجربه و زمان تجربه تا آنجا كه به عرفان مربوط مي           بو» التفاتي«تمامي گستره   
هاي  تنها براي نشان دادن اهميت اين موضوع نسبت به دغدغه         . غني براي مطالعات بعدي است    

كنم كه اگر كسي به دقت به زبان عرفا و نيز به تدين، اعمال و ادبيـات                  حاضر، اجمالاً اشاره مي   
هستند، بـه همـان معنـا كـه هوسـرل و            » التفاتي«يابد كه غالباً      در مي  ]اين نكته را  [عرفان بنگرد   

اگر چه من به لحاظ مواضع كلي تر مابعد الطبيعي ايـن دو، طرفدارشـان               . برنتانو مطرح ساختند  
في حد نفسه آموزنده اسـت؛ زيـرا بـه مـا تـذكر             » زبان التفاتي «هاي آنها درباره     نيستم، اما بحث  

، »جـستجوها «،  »هـا  طلـب «،  »اميـدها «،  »باورها«،  »انتظارات«همچون  دهد كه تعبيرات خاصي      مي
شي در  «گويد متضمن    ، آن گونه كه برنتانو مي     »ها در پي بودن  «،  »ها يافته«،  »ها خواسته«،  »آرزوها«
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  .1هستند» خودشان

   در عرفانتفاتيلانتقاد از كاربرد حيث ا
او معتقد است كـه     . داند جاز نمي فورمن بكارگيري نظريه حيث التفاتي را در حوزه عرفان م         

اي كــه اســاس آن هــستند، داراي  و بــراهين فلــسفي) حيــث التفــاتي(دامنــه اعتبــار ايــن الگــو 
هايي است و ممكن است تجاربي داشته باشيم كه خارج از محدوده اعتبار اين الگـو                 محدوديت
تواننـد بـراي مـستدل       ها متكي هستند، نمـي     هايي كه هوسرل و برنتانو بدان      استدلال. قرار گيرند 

آنچه گيـل و ديگـران بـه آن         . كردن اين ادعا كه همه تجارب انسان التفاتي هستند، به كار روند           
تواند در يك زنجيره منطقي به كـار         نياز دارند نشان دادن اين امر است كه ايده حيث التفاتي مي           

توانـد ماهيـت     مـي » تمام تجارب ممكن بشري التفاتي هـستند      «گرفته شود؛ يعني اين گزاره كه       
را از پيش تعيـين كننـد، يـا برخـي     ) مثل تجربه عرفاني(برخي اشكال غير مادي تجارب بشري  

نه برنتانو و نه هوسرل ايـن  ... ها را به عنوان اموري ناممكن از صحنه بررسي خارج نمايد   پديده
هـا،   ادعا را ندارند كه تمـام تجـارب معمـول بـشري التفـاتي هـستند؛ بـراي هـر دو احـساس                      

نامـد،   هـاي فيزيكـي صـرف مـي        برنتانو اينها را پديـده    . اند غير التفاتي ... هاي ناگهاني و     انقباض
هـاي   دانـد كـه تجربـه      مـي ) 2هاي حسي يا هيلتيك    داده(هاي خام    هوسرل آنها را بخشي از داده     

 ـ           . شوند التفاتي بر مبناي آنها ساخته مي      ن دو  بنابراين نسبت دادن اين ادعاي همـه شـمول بـه اي
  .3فيلسوف خطايي بيش نيست

هـا و    علاوه بر اين انتقادات كه ناظر بر كاربرد نادرست يا بهتر است بگوييم تحريف انديشه              
تفكرات كانت و پديدار شناسـاني مثـل برنتـانو و هوسـرل اسـت، ارائـه يـك مثـال نقـض در                        

اختگران را  متعلق و ناب است، مـدعاي س ـ       واسطه، بي  اي از آگاهي كه بي     خصوص وجود مرتبه  
همانطور كه گفتيم، با توجه به متون و آثار به جاي مانده از عرفـا               . دچار ضعف خواهد ساخت   

هاي مختلف عرفاني، كاملاً پيدا و آشكار است كه اين عرفا از وجود چنين آگاهي يـي                  در سنت 
  هـاي شـرقي مثـل       انـد بلكـه در عرفـان       انـد و نـه تنهـا بـدان اشـاره كـرده             سخن به ميان آورده   

  . اند اي از آن نيز همت گمارده  بوديسم به تحليل و واكاوي دقيق و بسيار موشكافانه ـذن
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، علـي رغـم مخالفـت       »آگاهي ناب و بـي واسـطه      «اين مطلب گوياي اين حقيقت است كه        
 عرفـا برخـوردار بـوده و هـست و         ساختگرايان با آن، از جايگـاهي ويـژه و ممتـاز در انديـشه             

اي است بـي     ترين سطوح خود تجربه     ناب و عرفاني در متعالي      ، تجربه همانطور كه خواهيم ديد   
   . ها هستند واسطه و به دور از متعلقات كه منشاء ظهور تمايزات و نسبت

  در خصوص آگاهي ناب 
امـا ايـن از ارزش آگـاهي        .  نيست 1بنابراين شناختي . آگاهي ناب، آگاهي بدون متعلَّق است     

گيري يك سياره از  اي از طلا، شكل ها در ورقه اتمة ب را با رابط   فورمن آگاهي نا  . كاهد ناب نمي 
هـيچ يـك حـالات شـناختي         اند، و  گاز، فرآيند هضم و يك نقاشي كه همه و همه جالب توجه           

او در ايـن  . دانـد  وي حـالات عرفـاني را جالـب امـا غيـر شـناختي مـي         . داند نيستند، مشابه مي  
  : نويسد خصوص مي

توانـد بـه عنـوان       ي غير التفاتي عرفاني مي     اي از طلا، يك تجربه     ر ورقه ها د  همانند رفتار اتم  
به عنوان مثال يكي از جهاتي كه       .  چگونگي جهان باشد    اي براي يك نظريه يا فرضيه درباره       داده

دهد اين است كه اگر آگـاهي هنگـامي كـه تمـام              اين تجربه آشكارا ما را به سوي آن سوق مي         
روند، انـسان    ؛ اگر آن گاه كه تمام محتويات رو به زوال مي          »ميرد مين«شوند   محتوياتش قطع مي  

توان نتيجه گرفت كه آگاهي از محتويات صـرف خـود            دهد، مي  آگاهي خويش را از دست نمي     
...  آگـاهي انـسان بـراي مـا دارد          اين حقيقت مطالب بسياري درباره    . قابل تفكيك و تمييز است    

تواند در يـك لحظـه    بنايي براي اين باور باشد كه انسان مي     تواند م  تداوم آگاهي بدون محتوا مي    
تواند مبناي فهم بـودايي از نيروانـا         چنان حالتي مي  . به خداي نامتمايز، پيوسته، در او محو شود       

  .2نيز باشد
هشياري خـود را  . آورد هشياري، خود، عملكردي دارد و خود را متفاوت با محتوا به ياد مي          

آورد، بلكه صرفاً از راهي غير التفاتي        شناسد يا به ياد نمي     ار التفاتي نمي  از طريق هيچ نوع ساخت    
تـوانيم دو   بنـابراين مـي  . دارد شناخت دارد و خود را در طول زمان يك پارچه و واحد نگه مـي              

علم التفـاتي كـه جيمـز آن را بـه دو نـوع        : ساختار متمايز معرفت شناختي را از هم تمييز دهيم        
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 تقسيم كرد و خودشناسي غير التفاتي، كه آن         2 مفهومي معرفت و   1)حسي(ييمعرفت از راه آشنا   
علم هو هـويتي، يـك سـاختار معرفتـي اسـت كـه همـه و همـه                   . ناميم مي» 3علم هوهويتي «را  

موجودات آگاه بايد آن را داشته باشند؛ يعني علم به اينكه معناي داشتن آگاهي چيست صرفاً از                 
  . طريق آگاه بودن
تواند خود معلـول     خود شناسي، يك پارچه نگاه داشتن خود در طول زمان، نمي          اين نوع از    

ما بايد آگـاه    : زبان باشد؛ زيرا يك پارچه نگه داشتن خود در طول زمان بايد مقدم بر زبان باشد               
البتـه  . باشيم تا زباني را ياد بگيريم و آگاه بودن به معناي يك پارچه نگه داشتن خودمان اسـت                 

مـان داريـم     زباني است، اما علم هويتي يي كه ما از آگاهي         » من آگاه هستم  «ه كه   اظهار اين جمل  
  .4غير از اظهار آن و پيش زباني است

هاي الهيـاتي   در اينجاست كه ردپاي باورها  و آموزه     . اما آگاهي ناب بي نياز از تفسير نيست       
در شـكل پـذيري     هاي عارف، يعني تمام آن چيزهايي كه سـاختگرايان           و مفاهيم و پيش فرض    

امـا چـرا    . شـود  دانند، به ميدان تعبير و تفسير اين نوع از آگاهي باز مي            تجربه عرفاني دخيل مي   
ي آگـاهي نـاب بـه        آگاهي ناب نيازمند تفسيرها و تعبيرها است؟ زيرا همانطور كه گفتيم تجربه           

 و مـستقيمي  مثابه تجربه عرفاني وضعيتي غير شناختي است، به همين دليل از هيچ طريق سـاده   
فورمن هر گونـه اسـتدلال از       . توانيم هيچ ادعاي شناختي را بر چنان رخدادي مبتني سازيم          نمي

يك رخداد آگاهي ناب را در جهت اظهار ادعا در خصوص وجود خدا، با فرض وضعيت غيـر                
  :نويسد او مي. داند شناختي و ساختار معرفتي اين نوع خاص از عرفان، مشكوك مي

تواند به عنوان دليلي براي يك واقعيت، يا حتـي           التفاتي، به خودي خود نمي    يك تجربه غير    
از اين جهت، تجربه غير التفاتي، بيشتر       . اي ندارد  يك گزاره به كار برده شود؛ زيرا ماهيت گزاره        

اش تحليلي انجام پذيرد تا جالب توجه گردد، با تمام   طلاست؛ بايد درباره اي از ورقه شبيه قطعه
  .5اي از باورها كه مستلزم آن است نهپيش زمي

توان با آگاهي حسي يـك فيزيكـدان در آزمايـشگاه            مطابق با اين نگرش، آگاهي ناب را مي       
نمايـد و از     وي مشاهدات خود را در قالب جملات پروتكل يا مشاهدتي ثبت مـي            . مقايسه كرد 
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عـارف  . دكن ـ مجموع اين جملات تئوري خاصي را در خصوص مشاهدات خود پي ريزي مـي             
كند، با اين تفاوت كه مشاهدات حسي فيزيكدان         هم با آگاهي ناب دقيقاً همين مسير را طي مي         

نظريه بار و مقيد به يك سري باورها و انتظاراتند، اما مشاهدات عارف فارغ و رهـا از هرگونـه                    
ده ولي هر دوي جهان بيني علمي و عرفاني، منشاء يكـسان دارنـد و آن مـشاه                . نظريه و باوري  

جهان بيني عرفـاني،  . است، در اولي مشاهده گرانبار از نظريه و در دومي مشاهده فارغ از نظريه      
 اصلي و    گيرد و اين اصل فرآورده     ها، بر اساس اصل وحدت شكل مي       برخلاف ساير جهان بيني   
  . واسطه است  ناب و بي بنيادين هر گونه تجربه

ممكن است سبب شود تا ما اين نـوع از          » تجربه ي بي واسطه   «در عبارت   » بي واسطه «جزء  
 بي واسطه يـا      اما پرسش اين است كه آيا تجربه      . در نظر آوريم  » علم حضوري «تجربه را مشابه    

   اسلامي است؟ةآگاهي ناب، همان علم حضوري مصطلح در ميان حكما و فلاسف
اگـر   :هـيم براي يافتن پاسخ اين پرسش بهتر است ابتدا علم حضوري را مورد بررسي قـرار د              

اي نزد عالم حاضر باشد، آن علم حضوري اسـت و اگـر حـصول معلـوم                  هيچ واسطه  معلوم بي 
معلـوم بـا واسـطه، معلـوم        . براي عالم با واسطه صورت پذيرد، آن علم حـصولي خواهـد بـود             

بر اين اساس در علم حصولي ميان عالم و معلـوم           . واسطه، معلوم حضوري است    حصولي و بي  
بر خلاف علم حضوري كه معلوم به تمام قامت و به خودي خود و    . كند ميگري   چيزي ميانجي 
 ميان عالم و معلوم، همان صورت است كه         ةاين واسط . اش نزد عالم حاضر است     با وجود عيني  

در علم حصولي، حضوري فعال دارد اما در علم حضوري غايـب اسـت و شـيئي بـراي عـالم                     
  .1حاضر است نه حاصل

تـوان   ف و با رجـوع بـه تحليلـي كـه از آگـاهي نـاب ارائـه شـد، مـي                     با توجه به اين تعري    
اولاً آگـاهي نـاب، از نـسخ       . هايي را ميان علم حضوري و آگاهي ناب و بي واسطه ديـد             تفاوت

دهد، بهترين كاركرد آن     زباني رخ مي   علم و معرفت نيست زيرا بي متعلق است و در ساحت بي           
ثانياً آگـاهي نـاب     . است» علم«اما علم حضوري    . ستها سازي ظهور تفاسير و جهان بيني      زمينه

دارد، در حـالي كـه علـم         ترين حالتش، تمايز ميان مدركِ و مدرك را از ميان بر مـي             در پيشرفته 
ثالثاً آگـاهي نـاب بـه آگـاهي از آگـاهي            . ماند حضوري ملتزم به تمايز مدركِ و مدرك باقي مي        
مثـل  . تواند در اختيار بگيرد    اي را مي   واسطه  بي تعريف شد در حالي كه علم حضوري هر متعلَّق        
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  ...تصورات ذهني، درد، لذت، اندوه و شادي و 
ها اين بود كه نشان دهيم زير بناي علم حـضوري نيـز آگـاهي                مقصود ما از بيان اين تفاوت     

برد؛ اما از آنجـا      ناب بي واسطه است و علم حضوري در مرز مشتركي با آگاهي ناب به سر مي               
واسطه گيش  توان حكم به بي توان ردپاي التفات و حتي زبان و مفاهيم را در آن ديد، نمي       كه مي 
ها، خود فـي نفـسه       ها و صورت   تمايز نهادن ميان مدركِ و مدرك حتي با برداشتن واسطه         . كرد

كند و اين وساطت ربط ميان مدركِ و مدرك است، حتي اگر شـيئي وجـوداً                 ايجاد وساطت مي  
هـاي مفهـومي و      رود كـه زبـان و شـاكله        وسـاطت زمـاني از ميـان مـي        .  باشـد  نزد عالم حاضر  

ساختارهاي معرفتي متعارف كه همگي مبتني بر زبان هستند از ميان برخيزند و اين مهم دسـت                 
  . دهد مگر با رسيدن به مقام توقف انديشه و ورود به ساحت سكوت عرفاني نمي

 ـ«خصوص عبارت  اي را در در اينجا بايد نكته بيـان كنـيم تـا از برخـي سـوء      »  متعلـق ـي  ب
شود كه بخواهيم با چيزي      زماني مطرح مي  » متعلَّق«اساساً  . اي احتمالي جلوگيري نماييم   ه  تفاهم

تواند يك شيء باشد كـه    مي» چيز«اين  . نسبتي برقرار كنيم و آن را از ساير چيزها متمايز سازيم          
تفـاوتي  . درد، و يـا تـصورات ذهنـي       شود، يا يـك حالـت ذهنـي مثـل            بر حواس ما عرضه مي    

كند، هر زمان كه ما قصد نسبت برقرار كردن يا تمايز نهادن را داشته باشيم، با متعلَّقي رابطه          نمي
ايم يا بهتر است بگوييم چيزي متمايز و مشخص را ابژه يا متعلَّق آگاهي يا شناخت                 برقرار كرده 

  .ايم خود قرار داده
 آن دو كاركرد اساسي شناخت و معرفت يعني نسبت برقرار كردن            در آگاهي متعلَّق، عملاً از    

جهان همان جهاني است كه پيش از آگاهي ناب، بر من عرضه       . كنيم و تمايز نهادن، صرفنظر مي    
ديگر دست به كـار نـسبت       » منِ آگاه «شد، اما تفاوتي كه اين بار صورت گرفته اين است كه             مي

ه در اين سطح آگـاهي، بـا فـرا روي از زبـان و مفـاهيم،                 برقرار كردن و تمايز نهادن نيست بلك      
  .گذراند  آگاهانه جديدي را از سر مي ها را رها كرده و تجربه تعينات و تشخص

ت   با اين رويكرد به آگاهي ناب است كه مي         همـان گونـه كـه    . توان ارزش و اعتبار آن را دريافـ
 نفس با عالم هستي و حقيقت متعـالي         2 و اتحاد  1اشاره كرديم، آگاهي ناب زمينه ساز ظهور وحدت       

ما با مفاهيم و در سـاختار       . يكي از كاركردهاي اصلي زبان، نسبت برقرار كردن با چيزهاست         . است
ين مـي                  زبان، چيزها را مي     پيچيده . بخـشيم  ناميم و با اين كار آنها را از يكديگر متمايز سـاخته و تعـ

                                                 
1 - unity 
2 - unification 
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. مگذاري، در حقيقت نسبت برقرار كردن با آنهاسـت         نا  تعين و تشخصّ بخشيدن به اشياء به واسطه       
قابليتي كه  . كنيم ترين سطح خود، استفاده مي     اين گونه است كه ما از وجه نظام بخشي زبان در عالي           

  . شايد در ميان موجودات و در والاترين سطح خود مختص انسان باشد
رخوردارنـد، امـا آنچـه كـه        ساير جانوران نيز از قابليت تمايز نهادن و نسبت برقرار كردن ب           

دهـد، قـدرت     انسان را از اين موجودات جدا ساخته و در مقام برتري نسبت به آنهـا قـرار مـي                  
  .كارگيري زبان استه تكلّم و ب

آن دو است، زمينـه سـاز ظهـور          مستقيم    تعين و تشخصّ و نسبت برقرار كردن كه فرآورده        
 جـدا كـردن آنهـا از يكـديگر و از نفـس              پر واضح است كه ما بـا نامگـذاري اشـياء و           . ندكثرت

 كثيـري از     كنيم و جهـان را مجموعـه       خودمان، كثرت را وارد حوزه معرفت و شناخت خود مي         
  .كنيم اشياء تجربه مي

خواهد در پس اين كثرات، به وحدتي حقيقـي          وي مي . افتد عارف دقيقاً با اين مسئله در مي      
د و ظـاهر و فريـب و نقـش دوم چـشم احـول           از اين رو، عالم كثـرت را نمـو        . دست پيدا كند  

بود حقيقي، بود يگانه و واحدي است كه ايـن كثـرات موهـوم، تجلـي و ظهـور آن                    . پندارد مي
از اين رو گام نخست در خروج از اين بن بست معرفتي يـا  . اند حقيقت اصيل و متعالي و يگانه     

طور كلي زبـان و سـاختارهاي       يم جهل حقيقي را در گذر از الفاظ، مفاهيم و به            يبهتر است بگو  
   طبيعي مشترك ميان همه موجودات آگاه يعنـي قـوه           در گام بعدي، بايد از قوه     . داند معرفتي مي 

هـاي   طبيعي تعين و تشخص نهادن رها شود، كه اين نيز در ادامـه همـان تمرينـات و رياضـت                   
  . خاصي كه در جهت گسست از زبان و مفاهيم صورت پذيرفته بود، قرار دارد

گذارد ولي بايـد توجـه    دهد، اثر مي ي عرفاني در آن هنگام كه رخ مي      با اينكه زبان بر تجربه    
زبان عرفاني به كار رفتـه در       . داشت كه نقش زبان در اينجا نقش ساختي و ساخت دهي نيست           

 ـتجارب عرفاني يك عملكرد سلبي مقـصود از آن، پرتـاب شـخص بـه سـاحتي      .  انشايي دارد 
  .استطبيعي  ساختار زبان  موجود درهاي  اين محدوديتوراي
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